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گروه فرهنگی/ آن دسته از اهالی ادبیات که در شهرهایی 
غیــر از مرکــز بالیده انــد، خــوب می داننــد کــه حتــی در 
شــهرهای بزرگ ســرزمین ما، حضور کســانی که با همه 
داروندارشــان پــای ادبیــات می ایســتند، تا چــه حد در 
قوام گرفتــن و ادامه یافتن داشــته های ادبی هــر اقلیم، 
مؤثــر اســت و وقتــی می گوییــم دارونــدار، منظورمان 
هر چیزی ا ســت کــه بشــود از آن مایه گذاشــت تا چرخ 
ادبیــات، روان تــر بچرخــد. در شــمار ایــن افــراد مؤثــر، 
کســانی که مرعوب رخدادها و حســاب وکتاب های مرکز 
نباشــند، چندان زیاد نیست؛ زیرا تنها کسانی می توانند 
مســتقل باشــند و عمیق پیش بروند که بهره هایشــان از 
آگاهی، به جایگاه شــان، تشــخص و تمایز ببخشــد. این 
اعتماد به نفــس دلخــواه، وقتــی بر ســنت های ادبی هر 
اقلیم ابتنا می یابد، ســترگ  می شــود و آن کســان بزرگ 
را در وظیفــه میــراث داری، بزرگ تــر هم می کند. اســتاد 
زنده یــاد محمود نیکبخت ) 10 مــرداد 1330 - 3 خرداد 
1400(، عــاوه بر همه این ویژگی ها، از کنار گلدســته های 
نقش جهــان، پیونــدی به روز بــا ادبیات جهان داشــت 
و مجمــوع ایــن داشــته ها از او شــخصیتی طــراز اول و 
کم نظیــر در نقــد و شــناخت، ترجمــه و شــعر ســاخته 
بــود. از همه مهم تــر اینکــه او معلمی بود که با نوشــتن 
و انتشــار مــداوم، در عیــن وجــود تنگناهــای گوناگون، 
آرای خویشــتنی اش را چــراغ راه کــرد و کارســتان های 
نیکبخت تا همیشــه در سرزمین زبان پارسی، درخشان 
و مؤثر خواهد بود. در این شــماره از سه شــنبه های شعر 
با نکوداشــت حضور قاطع او در سلسله سالیان ادبیات 
مــرور  را  او  شــاگردان  از  یادداشــت هایی  روزگار،  ایــن 

می کنیم و شعرهایی خواهیم خواند. یادش به خیر باد!

اصفهان رو

برگردیم به اول قصه: یکی بود یکی نبود

سهشعرازمحمودنیکبخت

 هیــچ متنی در خــأ  زاده نمی شــود. هر متن 
همــواره مبتنــی بر متن هــای پیــش از خود و 
پــس از خود اســت و اگر ما هســتی موجود را 
فرایندی متنی، بر اساس هستی حادث شده 
مؤلــف  هســتی  اســاس  بــر  پیش متــن،  در 
بشماریم که حال و آینده متن را رقم خواهد 
زد آنــگاه مؤلف بــودن یعنی نمــود مؤلف در 
آزادی انتخــاب رویکــرد و همچنین چیدمان 
گزاره هــا در جهــت ایجــاد بســتری در متــن 
مقابل با متن غیرمؤلف گزارشــگر، که خود را 
دچار تمایز شــخصیت با پیش و پس از خود 
می کند. اینجاســت کــه مؤلــف در جای جای 
متن، خود را به حضور می رساند؛ خواه متن، 
مکاشفه ای در متن دیگری باشد و یا اثری در 
بیانی هنری که در هرصورت، متن زایشگری 
حلال زاده  است که وراثت خود را و رابطه اش 

را با مؤلف، به حضور می رساند.
متن هــای محمــود نیکبخت در اکثــر موارد 
ایــن خصوصیت را در خود بــروز می دهند؛ 
یعنــی زمانــی که مــا بــا کتاب هایــی چون 
برخــورد  شــعر«  در  شــاملو  »مشــکل 
می کنیــم، هرچند قســمت زیــادی از متن 
در پی وضوح چیســتی متن های شــاملو از 
منظرهای ســاختار، فرم و درونمایه است 
ولی این چیدمان در پی هدف آشکارسازی 
منظر و هدف ایشان در بیان چیستی آنچه 
شــاملو در این متن می توانســته باشــد، به 
پیش مــی رود. متــن، فــارغ از نام شــاملو، 

قدرت ادبی او و وجاهتش به پیش رفته، ما 
را با منظر محمود نیکبخت نسبت به شعر، 
فرم، ســاختار و جــان درونمایه ها در شــعر 
شــاملو و میــزان تکثر و زیســت او در متنش 

روبه رو می کند.
ایــن منتقــد  همچنیــن در دیگــر متن هــای 
مصداق هایــی  می تــوان  قدرنادیــده، 
از  جــدا  وی  شــخصی  مترگــذاری  بــرای 
ادبــی  جامعــه  موجــی  فُرموله شــدگی های 
یافــت. همین رویــه باعث شــده تا نیکبخت 
کشــفی نو، مانند کارکرد علائم ســجاوندی و 
توجــه خاص صــادق هدایت به آنها داشــته 
باشــد )یعنی همان منظر تــازه( مانند عوام 
اهــل قلم دســت به تقلیــدی در گــردآوری و 
تبعیت از نگاه مرســوم به متن بوف کور نزده 
و نهایتاً »بوطیقای بوف کور« نگاهی می شود 
مختص مؤلف. حضور همیشــگی شناختی ـ 
انتقادی: از ویژگی های دیگر متن های محمود 
نیکبخت تأکید بر شــناخت خود اثــر در ابتدا 
به  ســاکن مواجه  شدن با متن است. همیشه 
ایــن اصل را در متن های او می توان یافت که 
»احاطه بر متن و شــناخت یک متن، شــروع 
ورود به جهان متن اســت« و پس از آن است 
که با اشرافی کامل بر اساس نوع نگاه خود، به 
متن و مجموعه زوایای درونی و برونی متن، 
پیشینه های متن و فرایندی آغاز می شود. در 

این زمان اســت که بر اســاس پیشــنهادهای 
متن، مجموعه همنشینی )فلسفه، بیان، نوع 
و زبان نگارش شده، مجموعه تمهیدات و...( 
همگــی در کنار هم مورد ارزیابی و ارزشــیابی 
قــرار می گیرنــد. خــواه مــا بــا ترجمه اشــعار 
روبــه رو باشــیم، خــواه با تحلیــل و نقــد آثار، 
همیشــه این وســواس رســیدن به جان متن 
و نزدیکــی بیشــتر، در متــن محمد نیکبخت 
خودنمایــی می کنــد. امــا در برخــورد بــا هــر 
صاحب نظــری، تأکیــد و مؤلفــه ای به عنوان 
نمــود ویژه در نظر می آیــد. از منظر نگارنده، 
در آثار و نظرهــای نیکبخت، مهم ترین نگاه 
ایشــان می تواند مفهومی باشــد که من آن را 
نزدیــک بــه بوم گرایی، طبقه بنــدی می کنم. 
بوم شناســی روشــی از نقد هــا و رویکرد هــای 
مبتنی بر ســاختار است؛ ســاختاری که روابط 
ســویه های  و  اثــر  کــردار  فی مابیــن  را  خــود 
آن بــا مفهــوم طبیعــت و محــل زیســت، به 
جست وجو می نشیند. نخســتین بار این نوع 
برخــورد با اثــر را از زبان نیکبخــت در نگاه به 
آثــار و آرای نیمــا در کنگــره بزرگداشــت نیما 
شــنیدم؛ زمانی که وی بزرگ ترین رهیافت و 
ویژگی نیما را توجه به خودِ ملموس دانست؛ 
خــودی که مابــه ازای درد و موقعیت موجود 
را در جداره هــای نی بروز می دهد. همچنین 
زمانــی که بــه مجموعه لغات نیما در بســط 

خود اشــاره می کردند، این امر واضح شد که 
نیما پــس از ســال ها نه تنهــا زیســت و روش 
ایــن  کــه  را در شــعر فارســی آورده  زندگــی 
زیســت، تشــخص خــود را در شــمالی بودن، 
نــوع و محل زندگی بیانگر اســت. پــس از آن 
توجــه خاصی به ایــن مفهــوم در حلقه ای از 
همراهــان نیکبخت کــردم. موضــوع، برایم 
وضوح بیشــتری یافت. آثار کیــوان قدرخواه، 
گویــی بــر بســتر همیــن رأی بــه بروز رســیده 
اســت؛ گویی اســرار متن، بســطی بود از نشــر 
ایــن نظرگاه کــه ما می توانیــم و بایــد خود را 
در انکســار شــهر، محلــه، کوچــه، روایت های 
شهری و... به تجلی بنشینیم؛ این زمان است 
کــه بیان و بُــروزی خواهیم یافــت که در عین 
دارابــودن عینیــت مبتنــی بر زیســت، گویای 
خودی  اســت کــه یگانه و قابل بســط اســت؛ 
همچنین در آثار شهرام محمدی آنگاه که از 
موقعیت پادگانی هایــش می گوید و البته که 
صرفاً این متن ها وامدار این نظرگاه نیســت؛ 
بلکه مجموعــه نگاه های محمــود نیکبخت 
از دریچــه ترجمه نیــز رهگشــای رخدادهای 
زیادی در شــعر اصفهان و ایران شــده است. 
کافی اســت نگاهــی به تأثیــرات ترجمه های 
انگارتی، »آناباز« سنت ژان پرس و مجموعه 
مقــالات ایشــان بر شــعرهای منثــور محمد 
حقوقی و نیز اشعار حسین مزاجی بیندازیم 

تا این معنا روشــن تر شــود. و در نهایت اینکه 
این نگاه، خود وامدار نگاهی است که از سبک 
اصفهانــی در اصفهــان حیات یافته و نشــان 
می دهــد که خــود نیکبخــت نیز در نظــرگاه، 

وابسته به بوم بوده است.
امــا مهم تریــن چیــزی کــه بایــد از محمــد 
نیکبخــت بیاموزیــم و ادبیات می توانــد از او 

بیاموزد چیست؟
نیکبخــت مقیــد بــه اخــلاق حرفــه ای بــود؛ 
یعنــی در جایگاه منتقد، همیشــه قلم نقد را 
در دســت نگاه می داشــت و اگر شــناختی در 
ذهنش کشــف می شــد از ابراز آن هیچ ابایی 
بــه خــود و قلمش راه نمــی داد. کافی اســت 
بــه دقت نــگاه کنیم و ببینیم کتاب »مشــکل 
شعر شاملو« چه زمانی چاپ می شود. زمانی 
کــه قدرت ادبــی شــاملو و مریدانــش، گوش 
ادبیــات کشــور را در اختیار کامــل دارد؛ آنگاه 
نیکبخت بــر عهد نقــد، به موشــکافانه ترین 
حال در ردّ بیشتر و قبول چند شعر شاملو قد 
علم می کند. توجه داشــته باشــیم که »در رد 
و قبول« این همان ســلامت قلمی اســت که 

باید باشد و در قلم نیکبخت بود.
رفتــار نیکبخت در »از گمشــدگی تــا رهایی« 
فروغ هم خارج از کردار مرســوم ادبی است. 
متن بــا مرزبنــدی مشــخص بــه گفت وگو با 
اشعار و تجربه های فروغ نشسته و تجربه های 
ناپخته را از شــعرِ برجســته و قابل توجه جدا 

می کند.
به کــرات شــنیده ایم که نیکبخت در جلســه 
نقــد کتاب یکی از دوســتان نزدیکش حضور 
یافتــه و ضمن بیان توان شــعری وی در آثار 
قبلــی اش، اثر مورد بحث را ضعیف و تا حدّ 
زیــادی خارج از شــعر خطاب نموده اســت. 
به راســتی این خلق را در دوستان ادیب مان 
دیده ایم؟ در چنین جلساتی رسم این است 
که به تعارف های مرســوم، طوری رفتار کنند 
که انگار شــاهکاری در ادبیــات به وجود آمده 
اســت. در ســلوک نیکبخت، اخلاق حرفه ای 
یعنی زمانــی که قرار اســت کاری را به انجام 
برســانی، تمام تــوان خــود و همراهــان را در 
جهــت اجــرای کار بــه بهتریــن نحــو بــه کار 
بگیــری و بــروز دهی. بــرای کشــف این دقت 
در کار وی کافی اســت به کتــاب »آناباز« نگاه 
کنیم و این وســواس را به اعلی درجه، در این 
مجموعه ببینیم و شاید دیگر هیچ گروهی با 
چنین وسواسی حاضر به عرق ریزی ذهنی در 
طول سالیان برای ترجمه ای در زبان فارسی 
نشــوند؛ و اخــلاق حرفه ای یعنــی اینکه قلم 
منتقد نه بر صلاح کینه یا تمجید که بر صلاح 
متن، انسانیت و ادبیات بر کاغذ آید و در این 
جایگاه است که آنچه حسن و کردار ناصواب 
اســت هــر دو در کنار هــم و بــه دور از هرگونه 

مصلحت بیان می شود.
می کنیــم،  نــگاه  کــه  نیکبخــت  آثــار  بــه 
درمی یابیم که همیشــه این رویکرد انتقادی 
بــا درنظرگرفتــن تمــام ســویه های صــواب و 
ناصواب متن، بیان شده است. در گمشدگی، 
مــا بــا دو فــروغ رو بــه رو هســتیم؛ در نــگاه به 
شــاملو همچنین و...  . و این شرافت و اخلاق 
حرفه ای نیکبخت اســت که باید جدا از دیگر 

داشته هایش از او آموخت.

از اوایــل دهــه هفتــاد او را شــناختم بــا کتاب 
از  کــه  رهایــی«  تــا  گمشــدگی  از  »فــروغ: 
کتابفروشــی کمنــد خریــدم و خواندمش. نه 
بلعیدمــش! چرا که فــروغِ دیگــری را به من 
معرفــی می کرد، فروغی که تا آن روز اینگونه 
نشناخته بودم بعد کتاب »مشکل شاملو در 
شــعر« در آمــد که بارها و بارهــا خواندم و هر 
بار به کشــف تازه ای از آن رسیدم. بیش از هر 
چیز فصلی از آن کتاب که درباره ویژگی های 
شعر نیما بود شالوده فکریم را بنا نهاد، راه را 
نشــانم داد و تا امــروز مؤثرترین و دقیق ترین 
مطلبی اســت که در آن باره خوانــده ام. او به 
خوبی شگردهای شعری نیما را دریافته بود 
و صناعت شــعری او و رفتــار ویژه اش با زبان 

را شــرح مــی داد. دو فصلنامــه وزیــن »کتاب 
شــعر« و »جنگ پردیس« که هــر کدام در دو 
شــماره به ســردبیری او به چاپ رســیده بود 
و حــاوی مقــالات، ترجمه ها و شــعرهایی از 
خــود او نیز بود نشــان می داد کــه او منتقدی 
توانا و نظریه پردازی جدی اســت. در کنار این 
تألیف ها دســتی هم بر ترجمه داشت. کتاب 
»زندگی و شعر جوزپه اونگارتی« نمونه ای از 
ترجمه های اوست، او که هرگز خود را مترجم 
نمی دانست. در آن سال ها آنچه از او به چاپ 
می رســید را می خواندم. زمان گذشت و من 
توســط دوستی به او معرفی شــدم. در اولین 
تمــاس تلفنی از من خواســت شــعرهایم را 
به دســتش برســانم تــا اگر پســندید و صلاح 
دانست در مورد آنها گفت و گو کنیم. شعرها 
را کــه خوانــد با مــن قــرار ملاقاتی گذاشــت. 
داخــل کوچــه ای کنــار میــدان نقــش جهان 
شــدم، بــه خانــه اش کــه رســیدم، در آخرین 
طبقه خانه اش به اتاقی رسیدم که در آن یک 
کتابخانه بود و دو مبل با پنجره ای که به سوی 
گنبد مســجد امام گشوده می شــد. پنجره ای 

کــه گنبد را قاب کرده یا بهتر اســت بگویم در 
آغــوش گرفته بود. مســحور آن منظره شــده 
بودم که از طراحی و ساخت اتاقی اینچنین که 
همیشه دلخواهش بوده، گفت. بعد شعرها 
را آورد. با آن دقت همیشگی اش همه را سطر 
به ســطر و واژه به واژه خوانده بود و بر هریک 
نقدهایی نوشــته بــود. در مــورد یکــی از آنها 
شــروع به ســخن گفتن کرد و مرا مسلسل وار 
بــه رگبار کلمات گرفت. مبهوت مانده بودم. 
بســیار ســریع الانتقال بــود، بــه طــوری که به 
فهم گفته هایش نمی رسیدم. همه واژه ها در 
دسترس اش بود. آنقدر تند سخن می گفت 
که ذهنم می دوید و به گردش نمی رســید. از 
این شاخه به آن شــاخه می پرید و از هر دری 
سخن می راند، از تاریخ بیهقی که شیفته اش 
بود، از فیه ما فیه، از نوشــته های بهاء ولد پدر 
مولانــا تا آیــدا در آینه شــاملو و مقایســه اش 
با الســا در آینــه آراگــون، از شــعرهای جوزپه 
اونگارتــی و آرا و نظریــات یاکوبســن و دیگــر 
فرمالیســت های روس و مــن ســراپا گــوش 
شــده بودم و بهت زده نگاهش می کردم. آن 

تابستان با ملاقات های مکرر و پیوسته سپری 
شــد و از آن پس دیدارهــای گاه گاه برقرار بود  
یــا تماس های تلفنی طولانی کــه غالباً با این 
جمله شروع می شد: خانم واعظ کار تازه چه 
دارید؟ و در پاســخش اگر شعری می خواندم 
می گفت: بسیار نیک و بعد تمام اجزا و آحاد 
شــعر را از هم می گشــود و هیچ جزئی از نگاه 
تیزبینــش دور نمی مانــد. ســطرهایی کــه از 
نظرش شعر بود را سوا می کرد و بر ناشعرها 
انگشــت می گذاشــت، چنــان بــا حوصلــه و 
دقیق که گویا به اهالی فرهنگ دینی دارد که 
بایــد با تمام دانســته هایش ادا کنــد. به واقع 
نظریه پرداز زبردست شعر و منتقدی سخته 
بود که با تیزهوشــی، موشــکافی و دانشــی که 
داشت همیشه به دوردست ها اشاره می کرد 

به فراتــر از ادبیات معاصر. و امروز نیکبخت 
رفته اســت. او که در قلب اصفهــان و در کنار 
میدان نقش جهان دریچه ای به جهان مدرن 
گشوده بود و با تسلطی که به ادبیات کلاسیک 
داشت، از خود ملغمه ای ساخته بود دردانه 
و بی تکرار. این روزها از خود می پرسم چطور 
می توان ایــن دریچه را باز نگه داشــت؟ بعد 
صدایــش بــا آن لحــن بیهقــی وار در گوشــم 
تکــرار  را  همیشــه اش  ســخنان  و  می پیچــد 
می کنــد: کار فضیلت انســان اســت. کار کنید 
کار، کار، کار و به کارتان ایمان داشــته باشید... 
همانگونه که او بــود. برای خود خلوتی یافته 
بــود. آرام و پیوســته می نوشــت و چنــان بــه 
کارش ایمان داشــت که گویا جهان از هر چه 

جز نوشتن خالی است.

چرا و چه را باید از محمود نیکبخت آموخت؟

مؤلفبودندرمقابلمقلّدبودن

صدایشباآنلحنبیهقیوار

ازبختنیکبخت

امیرحسین یاوری
شاعر و پژوهشگر ادبی

بــه بــاور نگارنــده، دو بــوم از شــعرای 
فارســی زبان در به وجودآمــدن مکتب 
بســزا  تأثیــری  )هنــدی(  اصفهانــی 
دارنــد )این مناطــق، اصفهــان و تبریز 
اســت(. مکتــب اصفهانــی در نگاهــی 
شــروع  از  نشــانه هایی  حــاوی  تــازه، 
نقدی روشــمند اســت و این نخســتین 
بار اســت کــه از لحاظ تکنیک هــا، زبان 
و درونمایــه، بوطیقایــی مشــخص در 
شــعر فارســی پیشــنهاد می شــود. اگــر 
شعر پیش از این دوره، بیشتر محصور 
پیرامــون  مســتقیم،  و  خطــی  بیانــی 
مــدح )خدا، پادشــاهان و بزرگان دینی 
پــا در زمیــن و  و گاهــی معشــوق های 
هوا(، بیــان آموزه هــا )اخلاقی، تصوف 
و عرفــان( و حماســه و توصیف زندگی 
اســت،  بــوده  پهلوانــان  و  پادشــاهان 
پیشــنهادهای  و  توجهــات  از  بســیاری 
مکتــب اصفهانی، بر محیــط زندگی و 
خــود ملمــوس اســت. اینچنین اســت 
که شاید می توان این کردار را با فاصله 
زمانی فراوان، پی مناســبی برای رفرم 
نیمــا دانســت. در ایــن رخــداد اســت 
کــه دایره نشــانه ها در اشــعار شــاعران 
را نســبت بــه قبــل، فوق العاده وســیع 
می بینیــم. روزمرگی، زندگی و زیســت 
اجتماعــی در زبان و بیان این شــاعران 
حضــور و ظهــور می یابــد. نوجویــی در 

شــیوه گفتن و توجه به انواع تمهیدات 
از ویژگی های این مکتب می شود. نگاه 
خــاص بــه تصویــر و عینیــت در حیــن 
زبان ورزی را در آرای این دوره می توان 
یافت و... قسمت زیادی از این رفتار با 
مدیوم هنری، پس از ســال ها بازگشت 
و درجازدن شــاعران، مجــدداً در رفرم 
بســزایی  کمــال  و  ادامــه  نیمــا،  ادبــی 
می یابــد. ایــن قرابــت بــا زبــان و بیــان 
خاص را شــاید هنوز هم بتــوان پس از 
اندیشــه نیما در شــعر نیمایــی و انواع 
روش هــای برخــورد با شــعر دهه های 
نزدیــک در آثــار شــاعران اصفهــان به 

جست وجو نشست.
در روزگار پــس از نیمــا، شــعر معاصــر 
اصفهــان نمــود بیرونــی اش را مدیون 
می توانــد  شــاخص  حرکــت  چندیــن 
باشــد. در اولیــن حلقه هــا می تــوان به 
دیگرانــی  و  مصــدق  مرحــوم  حضــور 
تحــت تأثیــر آرای نیمــا کــه بــا عنــوان 
»انجمن ادبی صائب« آغاز می شــود، 
اشــاره کرد. اما در دوره جدید، مرحوم 
محمــد حقوقی به عنــوان اولین منتقد 
دیگــر  و  نیمــا  از  پــس  شــعر  جــدی 
بــزرگان مؤلف و مترجــم مانند اورنگ 
رســتمیان،  رامــی،  روشــن  خضرایــی، 
جلیل دوســتخواه، محمدی، هوشنگ 
گلشــیری، احمد گلشــیری، ابوالحسن 
نجفــی، احمد میرعلایی، ضیاء موحد، 
بهرام صادقی، امیرحسین افراسیابی، 
اخــوت،  احمــد  نیکبخــت،  محمــود 
رضــا فرخفال، مجید نفیســی و یونس 
تراکمــه، مجموعــه ای از مجلات ادبی 
وزین را تحت عنوان »جنگ اصفهان« 
به وجود می آورند که ســال ها به عنوان 

مرجعــی قابــل اتکا در کشــور و منطقه 
اصفهان شناخته می شود.

رخدادهــای بعــدی، بدون حــذف نام 
صاحبان قلم یادشده و یادنشده، چند 
حرکت بســیار مؤثــر بر شــعر اصفهان 
محوریــت  آنهــا  بیشــتر  در  کــه  اســت 
یــا پشــتوانه را بایــد بــه آقــای محمــود 
نیکبخــت نســبت داد؛ کســی کــه پــس 
اصفهــان  جنــگ  گــروه  از  جدایــی  از 
مجموعه ای از نظرگاه ها را در تألیفاتی 
همراه با دیگر بــزرگان معرفی می کند 
را  مجموعه هــا  ایــن  بتــوان  شــاید  کــه 
دارای تأثیــر فراوانــی بر شــعر معاصر 

اصفهان و ایران دانست:
 انتشار »کتاب شعر« یک و دو

 ســخنرانی در کنگــره بزرگداشــت نیما 
با حضــور اکثریت قاطــع صاحبنظران 

شعر معاصر و نیمایی در سال1377
 انتشار مجله جنگ پردیس

»مشــکل  انتقــادی  کتــاب  دو  تألیــف   
شــعر شــاملو« )از اندیشــه تــا شــعر( و 
از گمشــدگی تــا رهایی )پیرامون شــعر 

فروغ فرخزاد(
ژان  ســن  »آنابــاز«  کتــاب  ترجمــه   
مهم تریــن  از  یکــی  )به عنــوان  پــرس 
و  جهــان  مــدرن  شــعر  منظومه هــای 

مقالات مرتبط با آن(
اونگارتــی  جــوزف  کتــاب  ترجمــه   
زیســت  و  کوتــاه  اشــعار  )پیرامــون 

اونگارتی(
افزون بــر این، باید به آمــوزش مداوم 
و جدی چند نســل از شــاگردانی اشاره 
کنیم که تعــدادی از آنها به چهره های 
شناخته شــده ای در شــعر و نقــد ادبــی 

معاصر تبدیل شده اند.

2
گفتم از پلک هاش می گویم

اما صدف ها
همه سفیدند و سرد

در خود آسمانی ندارند
گفتم از آسمان چشم هاش می گویم

اما من و نسیم
در سپیده دم همیشه می لرزیم

صبوحی نیست
پلک های من از شب سنگین است

گفتم از مردمک هاش می گویم
اما در این سپیده

همیشه شبی سرگردان است
نه، دیگر از صدف و سپیده 

نمی گویم
در این جزیره همیشه شب است

در تو می نگرم
در زمزم مردم تو

در چهره ام
که در انتهای شب

نوری سیاه می شود 

1
گاهی

او را در همین سنگ ها می یابم
رگ هایش را

دنبــال  مرمــر  آبــی  رگه هــای  در 
می کنم

نمی دانم
از خاک بود یا از آب

ردش را در تک سنگ گم می کنم
بازمی گردم

این راه به آسمان می رسد
گاهی

چهره اش
در جرعه آبی باز می شود

که بر خاک می ریزم
نمی دانم

از باد بود یا از آفتاب
بی بال می پرد

دود می شود
هوا را

باز هم از عطر خاک می انبارد

3
کسی در این آسمان چوبی

موریانه ندیده است
از سقف

شاید ذرات نور
نشت می کند

نه، در این خانه دریچه ای نیست
پلکانی است که به زیرزمین می رسد

به شب
به دیواری که سبز می شود
لایه لایه پوست می اندازد

روزنی که به روز باز می شود
در» خرند« از آفتاب

همین باریکه نور مانده است
که بر خاک می لرزد

وقت غذای مرغان نیست
گنجشک ها می آیند

می نشینند
کز کرده

در خاک نوک می زنند
ذرات روشن را به منقار می گیرند 

الهه رضایی
مدرس دانشگاه

ریحانه واعظ شهرستانی
شاعر و پژوهشگر ادبی


